
ناه به کتاب تحول روایت زنانۀ عشق در ایران

نویسنده: نوشین احمدی خراسان

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۷، تیر ۹۸، صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۹

 دانلود نسخه پ دی اف
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عشق و عاشق معمولا یادآور روزگار جوان است. اما نوجوان و جوان نسل من در میانه جن و
دوران پـس از جنـ سـپری شـد. در آن زمـان بهنـوع عـادت کـرده بـودیم بـه کمبـود همـه چیـز از جملـه
عشقهای نوجوانانه. به همین سبب عشقهای زمان ما برخلاف امروز، «کالای کمیاب» محسوب مشد
و اگر خوششانس بودیم ی بار برای همیشه، اتفاق مافتاد. در آن روزگار متوبات در زمینه عشق هم
به همین سیاق، کالای کمیاب بود. شاید بتوان گفت بهترین کتاب که در زمان جوان نسل من در مورد
عشـق، در دسـترسمان بـود، کتـاب «هنـر عشقورزیـدن» اریـ فـروم (روانشنـاس اجتمـاع، روانـاو و
فیلسوف آلمانتبار) بود. اری فروم در این کتاب، عشقورزیدن را «هنر زندگ» معرف مکرد و تلاش
داشت تا خواننده را متقاعد کند که هنر عشقورزیدن در همراه با کوشش مداوم و روزانه به منظور
ارتقاء و  رشد شخصیت خود و معشوق است که متواند به ثمر بنشیند و به شست و بنبست گرفتار
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نشود. به نظر او ما انسانها برای عشقورزی، نیاز به آموزش این هنر، هم در عمل و هم در نظر داریم.
رویرد زیبا و انسان اری فروم، ناه من و لابد بسیاران از نسل مرا به مقوله عشق، شل داد. جالب
آن که این کتاب به همت «پوری سلطان»، کتابدار برجسته و از پایهگذاران علوم کتابداری در ایران، به
سال 1366 ترجمه و منتشر شد. خدمات ارزندهی پوری سلطان برای فرهن جامعه همواره برای نسل
من قابل تحسین و الوبرداری بود. همان زمان که کتاب هنر عشقورزیدن را مخواندم متوجه شدم که
زندگ عشق پوری سلطان خود داستان شنیدن دارد زیرا پوری درحال که 23 سال بیشتر نداشت با
تیرباران همسرش، مرتض کیوان، در سال 1333، عشق زندگاش را از دست مدهد. من هم نه تنها
تحت تاثیر آموزههای اری فروم قرار داشتم بله سب عشقورزی مترجم کتاب نیز مرا تحت تأثیر قرار
داده بود؛ کس که عشق را یه و ازل مدید و تا آخر عمر به اولین عشقاش مرتض که شاعر و
مبارزی سیاس بود، وفادار ماند. در واقع برای این نسل، اگر عشق و عاشق متصور بود، در قالب
عشق اسطورهای معنا م یافت که یبار در خانه هر کس را مزد. اما برای نسل من که تحت تأثیر
ارزشهای ناش از انقلاب، رشد یافته و در دوران کمبود جن، جوان کرده و با اندیشههای اری فروم
عشقورزی آموخته بود، عشقورزیدن به معنای «ساختن» عشق بود، مانند همه چیزهای دیری که باید
م ساختیم. چرا که هیچ چیز حاضر و آمادهای برای «مصرف»، «لذت بردن» و… برای ما قابل تصور
و گسترش تدریج نبود و قرار بود هر داشتهای، حاصل دسترنج و تلاشمان باشد. اما با پایان جن
نیز بهتدریج تحول پیدا کرد و دورانهای مختلف های عاشقدر دهه 80 خورشیدی، سب مصرفگرای
را از سر گذراند و اکنون در دهه 90 با گسترش اینترنت و شبههای اجتماع و گستردهشدن کانالها و
شبههای متنوع ماهوارهای، ما با سبهای عشقورزی با رن و بویهای متنوع مواجهایم. امروز
عشق به صنعت بزرگ تبدیل شده با روزهای خاص خود، (روز والنتاین) و با فیلمها، کتابها، هدیهها و
.مراسم ویژهاش. امروز بهنظر مرسد جوانان به دنبال «مصرف» عاشق هستند تا ساختناش

به هرحال جامعه ایران در دهه 90، در بسیاری از حوزهها از جمله سبهای عاشق با دهههای پیش از
خود، قابل قیاس نیست. شاید جدیدترین رمان بلقیس سلیمان «آن مادران، این دختران» که همین
امسال (1397) منتشر شده، توانسته باشد تغییر و دگرگون ارزشها میان نسل پیش و نسل کنون را در
قـالب داسـتان پرکشـش، بـه تصـویر کشـد. رمـان کـه محـورش زنـدگ مـادری اسـت کـه یـه و تنهـا از
شهرستان به تهران مآید تا بتواند دخترش را پس از مرگ شوهرش، به تنهای و البته با رنج فراوان بزرگ
کند. با این حال در پایانبندی داستان، «انتخاب» دختر، به حدی تاندهنده و نامنتظر است که خواننده
را تا مدتها به فر فرو مبرد که این شاف عمیق میان ارزشهای عاشقانهی مادر با دخترش، چهگونه
!بهوجود آمده است؟

به هر صورت همانطور که امروز سبهای عاشق در میان جوانان گسترش و تنوع یافته است، آثار
متنوعتر و بیشتری نیز در زمینه عشقورزی منتشر مشود. به طوری که در دهه 90 ما شاهد انتشار
کتابهای هستیم که به طور جدیتری به موضوع عشق مپردازند. با این وجود، اغلب این آثار، از زاویه
روانشناس و یا فلسف به موضوع پرداختهاند. در واقع تعداد کتابهای که با رویردی جامعهشناخت به
موضوع عشق پرداختهاند اندکشمارند. شاید بتوان گفت اولین اثری که با این رویرد منتشر شده کتاب
«عشق سیال در باب ناپایداری پیوندهای انسان»، نوشته زیمونت باومن، جامعهشناس پسامدرن باشد
که با ترجمه عرفان ثابت در سال 1384 منتشر شد. البته پس از آن به نظر نمآید تا دهه اخیر، کتاب از



زاویـه جامعهشناسـانه منتشـر شـده باشـد، تـا ایـن کـه کتـاب «پازلهـای عشـق: یادداشتهـای در حـوزه
جامعهشناس عشق و احساس» توسط مهرداد ناظری در سال 1394 به بازار نشر آمد. و پس از آن نیز
کتاب «نظریه های جامعهشناس احساسات»، نوشته جانات. اچ. ترنر با ترجمهی ابوالفضل رمضان و
.نادره شریفیان ثان در سال 1395 به صورت دیجیتال منتشر شد

در واقـع پرداختـن از زاویـهای جامعهشناسـانه بـه موضـوع عشـق در کشـور مـا رویـردی تـازه اسـت. بـه
ایـران، بـرای نخسـتین بـار گـروه «جامعهشناسـ طـوری کـه در اسـفندماه 1391، انجمـن جامعهشناسـ
است که در غرب «جامعهشناس دهد. این درحالل ماحساسات» را به مدیریت فرح ترکمان ش
احساسات از اواخر سال 1970 به عنوان ی از حوزههای جامعهشناس مطرح شد.»  با این عنوان که
«عشق به مثابه احساس، به رغم ویژگهای جسمان آن، فرد را به دیران که موضوع این احساس
کاملا دارد. مفهوم عشق و تجربه عاشق فرهن – عدی اجتماعکند و از این رو، بهستند مرتبط م
تحت تأثیر گفتمانهای حاکم بر جامعه و وضعیت اجتماع، فرهن، سیاس و اقتصادی هر دوران
خاص است. عشق اگرچه در ناه اول فردیترین عاطفه و احساسات منماید اما کاملا متأثر از شرایط
ویژگ است… با توجه به تعامل بین فرد و ساخت، ظرفیت افراد برای عاشقشدن به مثابه ی اجتماع
«.اجتماع شل مگیرد

ط سالهای اخیر نه تنها شاهد افزایش اظهارنظرهای جامعهشناسانه در رابطه با عشق، و نیز گسترش
برگزاری نشستها، کارگاهها و گفتوها در عرصه عموم در این رابطه هستیم، بله در همین دو سال
گذشتـه (1396-97) بـا انتشـار حـداقل چهـار کتـاب دربـاره جامعهشناسـ عشـق کـه همـ آنهـا تألیـف
هستند، مواجهایم که این نشان از اقبال جامعهشناسان به این موضوع دارد. ی از این کتابها «عشق
در جوامع نوین: تبیین جامعهشناخت» توسط  عادل ابراهیم لویه و سلیمان میرزای راجعون نوشته
شده و در 264 صفحه در سال 1396 منتشر شده است. این کتاب در پنج فصل با عناوین «انواع عشق
و عاشق شدن»، «نظریات اجتماع عشق و ازدواج»، «فهم جامعهشناخت روابط عشق در مدرنیته
متأخر»، «تحول بزرگ عشق و پیدایش بازارهای ازدواج»، «عشق امری شخص یا سیاس؟» تبیین شده
است. نویسندگان در مقدمه کتاب آوردهاند: «آنچه در کانون توجه مؤلفان کتاب حاضر قرار داشته،
بررس بستر اجتماع‐ تاریخ ظهور نوع خاص از عشق به نام عشق رمانتی و پیامدهای آن ط سه
.«قرن اخیر در جوامع نوین بوده است

ــه در ســال 1397 توســط نشــر ــوع اســت ک ــ طل ــوشته عل ــر، «جامعهشناســ عشــق» ن ــاب دی کت
جامعهشناسان در 384 صفحه منتشر شده است. این کتاب که در چهار بخش تنظیم شده، برخلاف
عنواناش در سه فصل اول از رویردی اسطورهای و دین و سپس ادب و عرفان و فلسف به عشق
مپردازد و تنها در فصل آخر است که از زاویهای جامعهشناسانه عشق را مورد بررس قرار مدهد. هر
چند نویسنده تلاش مکند در این فصل نظریههای کلاسی جامعهشناس مانند نظریه مبادله، نظریه
تضاد، نظریه کنش متقابل نمادین، و همچنین نظریههای انتقادی در این حوزه را مطرح سازد، اما در
.مجموع نمتواند انتظار خواننده را از ی کتاب با عنوان «جامعهشناس عشق» بهخوب برآورده سازد

نوهش عشق: ناه به واقعیت زیست اجتماع عشق»، کتاب دیری است که در سال 1397 منتشر»
شده که در آن عل عرب در 132 صفحه به جنبههای اجتماع عشق مپردازد. نویسنده این کتاب معتقد



است: «آنچه ما حقیقتهای متفاوت از عشق در گنجیه فرهن خود انباشتهایم در بسیاری از موارد به
خاطر عدم شناخت کاف از واقعیت زیست اجتماع بوده است که سبب شده تا حقیقت آرمان و دست
نایافتن از عشق در فرهن انسان متبلور گردد. تبلوری که افراد جامعه همواره در تب و تاب جستجو و
«.رسیدن به آن بقرارند و گوی دستیاب به آن جز با دردی جاناه و غمناک میسر نیست

و در نهایت کتاب «جامعهشناس عشق: تأمل بر تحول روایت زنانه عشق» نوشته سهیلا علیرضانژاد که
توسـط نشـر دانـژه در سـال 1397 در 392 صـفحه منتشـر شـده اسـت کـه معرفـ و بررسـ آن، موضـوع
نـوشته حـاضر اسـت. از سـهیلا علیرضـانژاد پیـش از ایـن، دو کتـاب دیـر منتشـر شـده اسـت. هـر چنـد
موضوع آن دو کتاب، در حوزه زنان نیست، با این وجود اما سهیلا علیرضانژاد دارای مقالات پژوهش
.متعددی در حوزه زنان است

روایتهای زنانه عشق

اما دو ویژگ منحصربهفرد، کتاب «جامعهشناس عشق» نوشته سهیلا علیرضانژاد را با کتابهای دیر
در این حوزه، متفاوت مکند. نخست آن که تمرکز این کتاب بر روایتهای زنانه از عشق است. دوم،
این کتاب صرفاً به تحلیل نظریههای مختلف در این باب نمپردازد بله کتاب است مبتن بر تحقیق که
پژوهشگر نه صرفاً با «نمونهگیری تئوری» (ص 22)  بله با «نمونهگیری هدفمند»  در میان زنان
تحصیلکرده و شاغل تهران، و با روش «پژوهش مردمناری» (ص 25) انجام داده است. از این رو
شاید بتوان گفت این اثر، نخستین کتاب پژوهش در مورد روایت و ذهنیت بخش از زنان ایران نسبت به
عشق است که به این موضوع در نسلهای گوناگون مپردازد؛ گرچه در مورد چند و چون روابط میان
جوانان و سبهای عشقورزی آنان، تاکنون تحقیقات بسیاری انجام گرفته و پایاننامههای گوناگون نیز
عمــدتاً بــا رویــردی روانشناســانه در دانشاههــا انجــام گرفتــه اســت، و اغلــب بــه صــورت مقــاله در
فصـلنامههای پژوهشـ منتشـر شـده اسـت. بـرای نمـونه «مطـالعهای در بیـن دانشجویـان دانشـاه شهیـد
چمران اهواز» در سال 1391 تهیه شده که نویسنده در کتاب خود به آن ارجاع مدهد و نشان مدهد
که: «سب عشق ورزی دختران و پسران متفاوت است…  زنان شرکتکننده در آن پژوهش، بیشتر به
(سب عشقورزی منطق و عقلان گرایش دارند تا عشق هیجان و احساس.» (ص 106

کتاب «جامعه شناس عشق، تأمل بر تحول روایت زنانه عشق» حاصل 46 مصاحبه با زنان شاغل و
تحصیلکرده تهران (با مدرک حداقل کارشناس تا دکترا) «از متولدین دهه 1320 تا پایان دهه 1360
شمس» (ص 22) است، اما مصاحبهها در مجموع با زنان از سنین بین 30 تا 60 ساله است (هرچند
دو مصاحبه هم با دو زن 24 ساله و 71 ساله، و دو مصاحبه با زنان 29 ساله هم به چشم مخورد). از
آنجای که این پژوهش از سال 1384 تا زمان انتشار کتاب به درازا کشیده و مصاحبه با اکثر زنان در
چند نوبت و با فاصلهی سالیان انجام شده، بنابراین مصاحبهشوندگان که گاه در ابتدای پژوهش، مجرد
یا متأهل یا متارکه کرده بودند، چند سال بعد در اواخر کار پژوهش، برخ از آنان وضعیت تأهلشان
.تغییر کرده است

ی از حوزههای مهم مطالعهی عشق در میان جامعهشناسان، «روایتشناس عشق» است که به نظر
مرسد پژوهش سهیلا علیرضانژاد نیز در این حوزه قابل بررس است. او کتاباش را در 9 فصل تنظیم



کرده با عناوین: «فصل اول: مسأله چیست»، «فصل دوم: عواطف اجتماع»، «فصل سوم: نظریات
پیرامون تحول مفهوم عشق»، «فصل چهارم: زن، جنس عاطف»، «فصل پنجم: تحول مفهوم عشق»،
«فصل ششم: عواطف همراه عشق»، «فصل هفتم: عشق و قدرت»، «فصل هشتم: عشق به مثابه تقدیر»
.«و در نهایت «فصل نهم: عشق و ازدواج

نویسـنده هـدف پژوهـشاش را چنیـن بیـان مکنـد: «در ایـن تجربـه علمـ کـه بیـش از یـ دهـه از عمـر
پژوهشگر را به خود اختصاص داد، تلاش شده است تا به این پرسش ساده پاسخ گفته شود که برای
،اهبه عناصر مدرن اشتغال و تحصیلات دانش زنان مشارکتکننده در این پژوهش که به دلیل دسترس
انتظـار مـرود کـه عـاقلانه انـدیشهورزی نمـوده و بـا توانمنـدی زنـدگ خـود را اداره کننـد، عشـق بـه چـه
(معناست؟ از عشق چه مراد مکنند و چه انتظار دارند؟» ( ص 21

روند تغییر سبهای عشقورزی در میان نسلهای مختلف

هر چند سیاستهای رسم و قوانین حاکم بر زندگ زنان در طول 40-50 ساله گذشته تغییر زیادی
نرده و گاه حتا عقبگرد داشته، اما زندگ نسل من به عنوان زن، نسبت به نسل مادرانمان دستخوش
تحول شده همانطور که سب زندگ دخترانمان نسبت به ما، تغییرات بسیاری را به خود دیده است.
های عشقورزی در نسلهای گوناگون زنان است. کتاب پژوهشاز این حوزههای تغییر، سب ی
سهیلا علیرضانژاد هر چند نسل جدید زنان یعن متولدین دهه 70 به بعد را در بر نمگیرد (و بنابراین در
این پژوهش رویرد متفاوت عشقورزی نسل بیستسالهی امروز دیده نمشود) اما روند این تغییرات را
از خلال مصاحبههای که با زنان مشارکتکننده در این پژوهش انجام داده، بهخوب نشان مدهد. از این
زاویــه در ادامــه تلاش مکنــم در حــد بضــاعت، جمعبنــدی مختصــری از  مهمتریــن عوامــل و رونــدهای
تاثیرگذاری که سهیلا علیرضانژاد در رویرد و ذهنیت زنان از نسلهای مختلف در مورد عشق به تفصیل
:بیان کرده، در اختیار خواننده قرار دهم

تغییر عشق از عنصری خطرناک به ضرورت برای زندگ و ازدواج: زمان در دوره مادران ما، – 1
عشق عنصری مذموم و شورش علیه نهاد خانواده قلمداد مشد، خطری که باید از آن پرهیز مشد.
ول بهتدریج در دوران ما روابط عاشقانه و عشق به عنصری ضروری برای شروع زندگ خانوادگ تبدیل
شد. امروز اما با ناپایداری هرچه بشتر پیوندهای عاشقانه، به نظر مرسد دوباره عشق، از زاویهای دیر
بهعنوان خطری برای نهاد خانواده و شورش علیه آن تعبیر مشود. در واقع این پژوهش نشان مدهد که
در میان متولدین دهه ۴۰ و پیش از آن نیز عشق به عنوان خطر و دام مطرح بود: «از ی سو گروه از
زنان مشارکتکننده در این پژوهش، عشق را به مثابه امری ضروری در ازدواج دانسته و بر این باورند
که لزوماً باید این احساس از پیش از ازدوج آغاز شده باشد. در مقابل گروه دیری عشق را برای ازدواج
بسـیار مضـر تلقـ مکننـد. طیبـه و خـدیجه (هـر دو 52 سـاله) از جملـه کسـان بودنـد کـه عشـق را بـرای
ازدواج مفید ندانسته و حتا آنرا خطرناک تلق مکردند»(ص 322) و یا «یلدا [56 ساله] به نسل تعقل
داشت که عشق را ی عیب مدانستند.» درحال که «از نظر آرمش که در هنام اولین مصاحبه 28
ــر ــد» (ص 161) و «آنرا امــری ضــروری در ازدواج ب ــز را جــذابتر مکن ــود… عشــق همهچی ســاله ب
در عشق و بدبین رسد هنوز نابرابریهای موجود جنسیتشمرد». (ص 322) هر چند به نظر مم
نسبت به آن و تضادش با نهاد خانواده سبب شده است که گرایش هرچند ضعیف در میان نسل جدید به



ــان جــوان ــدان کــوچ از زن ــرای طیــف نهچن ــه نظــر مرســد کــه ب ــده شــود: «ب ازدواج ســنت هــم دی
شرایط آسانتری را به نسبت ی ،ازدواج سنت مشارکتکننده در این پژوهش… درگیر شدن در ی
(عشق رمانتی به همراه دارد» (ص 305

تغییر در انتظارات از عشق و ازدواج: تحولات فرهن، اجتماع و اقتصادی و نیز افزایش آگاه و – 2
رویرد برابریخواه در میان زنان، سبب تغییرات در نقشهای زنانه و مردانه شده است که اینها همه
متواند در رابطهی عاشقانه، بر نقش فاعلیت زنان و انتظارشان از معشوق، تاثیر بذارد. از جمله آن که
زنان نسل جدیدتر در این پژوهش مگویند، انتظارشان از معشوق صرفاً «ساختن خانهای» برای آنان
زندگ ه خواهان «احترام به خواستههای آنان و رشدشان در این خانه» و «آزادی برای ینیست بل
مستقل» (ص 111) هستند. در واقع امروزه روز زنان، خانواده را نه لزوماً جای برای خدماترسان به
آن، بله مان برای پرورش استعدادهای همهی اعضای خانواده – از جمله خودشان – قلمداد مکنند.
در مجموع متوان گفت: «درک از عشق، تجربهی عاشقانه، و همچنین انتظارات از عاشق و معشوق در
بین این نسلها در حد زیادی از هم متفاوت است. به نظر مرسد که هرچه به سمت متولدین دههی
شصت و هفتاد حرکت م کنیم، با دگرگون یا ایجاد ابهام در نقشهای زنانه و مردانه، انتظار افراد از
عشق، عاشق و معشوق و نیز آیینهای مهرورزی مواجه مشویم.» (ص 154) از زاویهای دیر، اساساً
در میان نسل جدید، مفهوم عشق درحال تغییر است: «تغییر در عشق بهمثابه تغییر در تأکید از فرد به
رابطه در حد زیادی در زنان جوان تر (متولدین نیمه دهه پنجاه به بعد) مشاهده م شود.»(ص 370) از
سوی نویسنده در مورد نحوهی ناه زنان به عشق سنت و رابطه مدرن مگوید: «زنان ممن است که
خواهند. این جمله بسیار مهم است و بخش بزرگرا نم را بخواهند، اما آنها رابطهی سنت عشق سنت
از واقعیت زندگ عاشقانه زنان مشارکتکننده در این پژوهش را به نمایش مگذارد. دوگانهی عشق
(سنت / روابط مدرن  است که آنان را بهدنبال خود مکشد.» (ص 110

افزایـش اهمیـت رابطـه جنسـ در عشـق: اگـر در گذشتـه و بـرای نسـل مـادران، رابطـه جنسـ، رابطـه -3
مذموم بود که عمدتاً برای «ارضاء تمایلات مردان و تولید مثل» به کار مآمد اما امروز با افزایش
آگاه زنان از تن و جسم خود، رابطه جنس به موضوع مهم در رابطه میان دختران و پسران تبدیل
شـده اسـت. افزایـش طلاقهـا بـه خـاطر نـاتوان در «مسایـل جنسـ»، گسـترش کارگاههـا، مشاورههـا و
کلینیهای سستراپ و… همه و همه نشانهی آن است که نه تنها برای مردان که برای زنان نیز رابطه
جنس به موضوع مهم تبدیل شده است و از پایههای مهم عشقورزی در دوره معاصر بهشمار مآید.
از این روست که «در خلال این پژوهش بسیاری از شرکتکنندگان در پژوهش درباره تغییر ماهیت آن
[عشـق] در طـول زمـان سـخن مگوینـد. بهزعـم بسـیاری از آنـان عشـق در زمـان کنـون ابعـادی بهشـدت
جسم پیدا کرده است… در این باره هانیه [45 ساله، متأهل، کارشناس] تاکید مکند که جسم در
دوستها و عشقهای دورهی سن آنان نقش اساس ایفا نمکرد اما در زندگ دختران جوانتر عشق
بیشتر جنبهی جسم دارد.» (ص 81) چرا که از نظر هانیه «هرگونه رابطه جسمان، عشق را نابود
مکند» (ص 159)  گیسو که 47 سال سن دارد «ابعاد جسمان عشق را مدر نظر قرار مدهد اما آن را
ناپایدار مداند» (ص 158) اما از نظر سنبل که 32 ساله است و به نسل جدید زنان تعلق دارد «عشق با
(رابطهی جنس شناخته مشود».(ص 203

کـاهش طـول زمـان و عمـق عـاشق: بسـیاری از پژوهشهـای کـه در رابطـه بـا طـول عمـر عـاشق در -4



کشورهـای دیـر انجـام گرفتـه نشـان مدهـد کـه میـل جنسـ و عشـق آتشیـن در طـول زمـان در رابطـهی
عاشقـانه بـه تـدریج کاسـت مـگیرد. نویسـنده کتـاب «جامعهشناسـ عشـق» در همیـن رابطـه منویسـد:
«مشاهدات این پژوهش نشان داده است که در زنان جوانتر احتمال کاهش عمر ازدواج بیش از زنان
مسنتر است، حتا در شرایط که هر دو گروه با عشق وارد ازدواج شده باشند. مشاهدات این پژوهش
هم چنین روندی را به نمایش مگذارد که ضمن افزایش میزان روابط عاشقانه، طول زمان و عمق این
عـاطفه، کـاهش میابـد.» (ص 294) از ایـن رو «ظـاهراً در ازداوج مبتنـ بـر عشـق، بـا کـاهش احسـاس
عاشقـانه در یـ از طرفیـن، امـان پایانیـافتن ازدواج ایجـاد مشـود.» (ص 329) در مجمـوع متـوان
یافته و به تدریج پایداری ازدواج، قربان نیز فزون گفت: «با ضروریشدن عشق، توجه به طلاق و جدای
(اهمیت عشق در زندگ مشود… این امر طلاق را به امری طبیع در جامعه تبدیل مکند. » (ص 370

کـاهش اهمیـت تعهـد و افزایـش لذتجـوی: در دنیـای امـروز بـا حضـور مـؤثر اینترنـت و شبههـای – 5
اجتماع گسترده، و عشقهای که در دنیای مجازی شل مگیرند، افزایش لذتجوی در هر حوزهای از
اهمیت زیادی برخوردار شده و عشق به عنوان نوع لذتگرای محسوب مشود. همانطور که در
شد و امروز به نوعمحسوب م ان انجام کار، و تداوم زندگگذشته «غذا خوردن» با هدف ام
«لذتجوی» نیز تبدیل شده، عشق هم صرفاً برای تشیل خانواده به حساب نمآید بله به نوع از
خانواده استقلالیافته و اغلب به عنصری برای «لذتجوی» نیز تبدیل شده است هم از این روست که
کوتاه مدتتر، و با کاهش اهمیت تعهد، روبهرو شده است. در جامعه ما نیز چنین روندی کم و بیش در
جریان است، به طوری که نویسنده کتاب جامعهشناس عشق منویسد: «تعدادی از بانوان که در این
پژوهش مشارکت کردند، به دنبال خوشبخت بودند… اما برای بسیاری از بانوان جوانتر، آن چه که
جستجو مکنند خوشبخت نیست، آنان مخواهند خوش بذرد.» (ص 352) نویسنده همچنین در مورد
کاهش اهمیت تعهد نیز منویسد: «روابط پیرامون عشق به سمت هرچه کوتاهترشدن پیش مرود… و
(اهمیت تعهد در عشق کاهش یافته اما نقش رضایت در رابطه عاشقانه افزایش میابد.» (ص 370

6 – ،که در دهههای بیست، س برای زنان ایران» :و نحوهی جدای افزایش نقش اینترنت در عاشق
چهل، و حتا تا نیمه پنجاه متولد شدند، فضای مجازی وجود یا معنای نداشت. آنان عشق را در پیرامون
خود جستجو مکردند، روابط اجتماع آنان تعریفشده و محدود بود زیرا دسترسشان حتا به تلفنهای
به سوی فضای خصوص ثابت نیز محدود بود. بدین ترتیب آنان قادر به کشیدن فضاهای اجتماع
که در نیمه دهه پنجاه شمس شد نبودند…  اما برای زناناستقرارشان محسوب م خانه، که محل اصل
متولد شدند، ظهور تلفن همراه، به مثابه عامل تسهیلکننده برای گسترش عرصههای برقراری رابطههای
عاشقانه مطرح بوده است. در واقع هرچه به اواخر دهه پنجاه نزدیتر مشویم فضای مجازی، اینترنت،
ایمیل، وبلاگها، شبههای دوستیاب و بهتازگ شبههای اجتماع همه آن چیزی که کاستلز تحت
عنوان منظومه اینترنت منامد، به مثابه عرصهای برای…شریشدن تنهای خود با یدیر مطرح است.
که از آن در رنج بودند به فضای غریب مجازی نزدی پایاندادن به غربت زنان در این دوره در پ
شدند» (ص 90) برای نمونه متوان به تجربه شیرین، شبنم، اعظم، فریماه که هم 31 ساله و مجرد
هستند اشاره کرد که در اینترنت تجربه عشق را داشتهاند. در ادامه نویسنده به تأثیر «فضای مجازی بر
نحوهی جدا شدن عشاق» (ص 93) مپردازد و دربارهی سختهای بیشتر جدای در فضای مجازی
منویسد: «به نظر مرسد دنیای مجازی ضمن این که از سوی پایان رابطه را به شدت آسان کرده



است، اما از سوی دیر آن را به فرآیندی سخت و رنجآور تبدیل مکند…» (ص 94) چرا که هنام که
فرد درحال خوکردن با نبود معشوق است، هر روز با بمباران از اخبار درباره او در فضای مجازی
.مواجه مگردد و طبعاً رنج جدای را برایش طولانتر مسازد

افزایـش گرایـش بـه عشقهـای متعـدد در طـول زنـدگ: هـر چنـد بـه نظـر مرسـد «بسـیاری از [زنـان – 7
مشارکتکننده در پژوهش] به عشق به مثابه پدیدهای ذات منریستند، همین امر موجب مشد که
برخ از آنان پس از اولین تجربهای که نام آن را عشق گذاشته بودند از هرگونه تلاش مجدد خودداری
کنند.» (ص 152) اما به رغم این مسئله ما شاهد آن هستیم که در نسل جدید، تجربه چند عشق در امتداد
هم (و نه لزوماً همزمان با هم) ظهور کرده است، به طوری که برخ از مشارکتکنندگان در همین
پژوهش که عمدتاً در دهه 60 متولد شده اند در بازگوی تجربه زیستهشان به موارد متعدد عاشقشان
.اشاره م کنند

عشقورزیهای به سب مردانه، ظهور گرایش در نسل جدید زنان : در میان متولدین دهه 60 و 70 – 8
و حتا جوانتر، گرایش رو به افزایش برای تجربهکردنِ «عشقهای کوتاهمدتتر، کمتر متعهدانه و بیشتر
لذتجویانه و جسمان» که باعث ظهور پدیدههای جدیدی مثل «ازدواج سفید» شده است به چشم
مخورد. مطالعه ای در مورد الوهای خانوادگ در ایران نشان مدهد که: «در حال حاضر در شهر
تهران پنج نوع الوی روابط خانوادگ وجود دارد که ی از آنها همباش است این با الوی نهادی
خانواده در ایران متفاوت است.» اما پدیده جدید دیری که در میان زنان دیده شده، «افزایش روشهای
مردانهی عشقورزی در میان زنان مانند «تعدد همزمان معشوقها» است که نه تنها نشان از احساس
برابر بودن با مردان دارد، بله نشان مدهد که «عشق» بیش از ازدواج برای این زنان اهمیت یافته
است. نویسنده کتاب «جامعهشناس عشق» گرایش به «تعدد همزمان معشوقها» در میان زنان نسل
جدید را «فانتزی حرمسرا» نامگذاری کرده است: «فانتزی حرمسرا در مردان پدیدهای قدیم است اما
در تلاش که بسیاری از زنان برای محققساختن تصویر برابری صرف مکنند، تمایل آنان به فانتزی
حرمسرا دیده مشود… اگرچه ستاره و همسر دومش عشق از نوع عشق توأمان ایجاد کرده بودند، اما
فانتزی حرمسرا تعهد به این رابطه را بسیار ضعیف کرده بود… ستاره و شاید شیدا، سنبل یا شیوا [که
هم 31 تا 38 سال سن دارند] در پ شلده به فانتزی خاص خود بودند اما به نظر مرسد تمایل به
این فانتزی، جن در درون زنان ایجاد کرد که زمان و رنج زیادی برای رهای در آنها رقم زد». (ص
343) البتــه چنیــن رویــردی در میــان نســل جدیــد زنــان را متــوان در تحقیقــات دیــری کــه در مــورد
موضوعات دیر انجام شده نیز مشاهده کرد. برای نمونه در تحقیق که در مورد خشونت جنس علیه
زنـان در خـانواده اسـت و بـا 30 زن در ارومیـه مصـاحبه عمقـ انجـام گرفتـه بـود، یـ زن 31 سـاله بـا
تحصیلات کارشناس ارشد و مدیر مهدکودک، که از خشونت جنس همسرش شایت دارد مگوید:
مشترک به واسطه رفتارهای نادرست همسرم بالاخص در زمینه جنس عدم رضایت من از زندگ»
باعث شده که من هیچ تمایل به تداوم این زندگ زناشوی نداشته باشم. همین باعث از بین رفتن عشق
.«من نسبت به شوهرم و برقراری با مرد دیری شده است



پرسشهای درباره چرای این تحولات

در کتاب سهیلا علیرضانژاد به وضوح از تغییر ذهنیت زنان نسبت به عشق صحبت شده و نویسنده
کوشیده است تا با استناد به نظریههای مختلف جامعهشناس و روانشناس، این تغییرات را تحلیل کند،
بدون آن که به چرای این تغییرات بپردازد. زیرا هدف این تحقیق، تدوین دلایل و چرای این تحولات
.نیست. اما شاید اشارهای کوتاه به چرای این تحولات و پرسشهای در این رابطه، بمناسبت نباشد

به نظر مرسد عنصر اصل این تغییر و تحول در عرصه عشقورزی، مدرنشدن جامعه ایران و به تبع
آن، رشد «فردیت» و در نتیجه، افزایش تمایل به «انتخاب گری» در شیوههای عشقورزی است. در
تحقیق که توسط تق آزاد ارم با هماراناش در مصاحبه با 54 دختر و پسر تهران که رابطهی پیش
وهای روابط جنسشود: «الاز ازدواج را تجربه کرده بودند، صورت گرفته، به این مسئله اشاره م
پیش از ازدواج در ایران به حداقل «شش دسته» تفی و تثیر شده است. این الوها عبارتاند از 1.
ای؛ 3. روابـط دوسـتدختر ــدوستپسر؛ 4. روابطروابـط آزاد (الوهـای روسـپگری)؛ 2. روابـط صـیغه
همخان؛ 5. روابط ضد عاشقانه (الوهای فریب)؛ و 6. روابط مبتن بر عشق سیال. این الوهای
ر مجزا کرد: «گفتمان پیشامدرن» (روابطگوناگون را مدیتوان در زیر چتر سه گفتمان متفاوت از ی
دستههای اول و دوم)، «گفتمان مدرن» (روابط دستههای سوم، چهارم، و پنجم)، و «گفتمان پسامدرن»
(روابط دسته ششم)…. در اینمیان، گفتمان پیشامدرن، قدمت به درازای تاریخ دارد که تاکنون به بقای
های پنهان جامعهی شهری، دو گفتمان مدرن وخود ادامه داده است؛ اما، در کنار آن، امروزه، در لایه
هایشــان، هــر دو محصــول فراینــد مــدرنیته در جامعهانــد کــه بهرغــم تفاوتپسامــدرن نیــز ســر بــرآورده
ایراناند». در واقع مدرنشدن جامعه سبب شده که روابط جوانان همچون روابط همتایانشان در غرب،
سیال، کوتاهمدت، با تعهد کمتر و… باشد. بش این تغییر ذهنیت و مدرنشدن جامعه ما، ناش از
عوامل بسیار است از جمله گسترش تحصیلات، جهانشدن و ارتباطات گستردهی جامعه با جهان از
راههــای مختلــف از جملــه: گســترش اینترنــت، گوشهــای هوشمنــد، شبههــای اجتمــاع و ماهوارههــا،
گسترش سفرهای خارج از کشور (برای نمونه نزدی به 10 میلیون نفر در سال 1395) و نظایر اینها
باشد، که جمل باعث شده سبهای زندگ جهانشده و در نتیجه سبهای عشقورزی جهانشده
.در جامعه امروز ما بهویژه در ی دهه اخیر گسترش یابد

اما این تحولات از جمله تحول در عشقورزی، به نظر مرسد  آنطور که در غرب به وقوع پیوست،
انفجـاری و رادیـال نیسـت. در واقـع اگـر در غـرب «انقلاب جنسـ» بـه ویـژه از سـوی زنـان جـوان، بـه
صورت رادیال و در برابر چشم جامعه و به روش «آزادمنشانه و آرمانگرایانهتر» اتفاق افتاد، این روند
در ایران معاصر حداقل در میان زنان، بیش و کم «منفعتطلبانهتر» و کمتر رادیال، بوده، و نیز در برابر
چشـم جـامعه رخ نـداده بلـه زیرپوسـت بـه حرکـت و رشـد خـود ادامـه داده اسـت. در واقـع ازدواجهـای
کوتاهمدت، افزایش آمار طلاق، گسترش روابط پیش از ازدواج، و… شاخصههای هستند که ما را متوجه
عمق این تحولات مکند، ول لزوماً با جنبش انفجاری و رادیال در برابر چشمان جامعه مواجه نیستیم.
شاید بتوان ی از دلایل این تفاوت در شیوهی ظهور روابط جنس و عاشقانهی مدرن در ایران و غرب را
نـاش از امـری سیاسـ یعنـ حضـور نـوع خاصـ از حـاکمیت سیاسـ (دولـت دینـ) در جامعهمـان و
گرایشاش به «جرماناری» نسبت به روابط میان زن و مرد در سیاستهای رسم دانست. با این حال



متوان پرسید در جامعهای با چنین حاکمیت که رسماً علیه روابط مدرن میان زنان و مردان قد علم
ر این است که وقتجامعه، چنین مدرن شده است؟ پرسش دی ه کلاکرده، چهگونه نه تنها این روابط بل
مردان نه تنها، به خاطر وجود قوانین سنت و عقبافتاده، از مواهب مردسالاری سنت بهره مبرند (برای
نمــونه از «تعــدد زوجــات» و «صــیغه» و در نتیجــه لاپوشــان رســم و قــانون «خیانت»شــان)، بلــه از
مواهب مردسالاری و روابط مدرن نیز منفعت مبرند (تساوی در مسئولیت خانوادگ و…)، آن وقت
،های عشقورزی مدرن را جذب کنند؟ ابوتراب طالبزنان در ایران با چه پشتوانهای توانستهاند سب
جامعهشناس مگوید: «در مطالعهای که انجام دادیم، حدود 120 دختر و پسری که عاشقانه ازدواج
کرده بودند و بعدها طلاق گرفته بودند مورد بررس قرار گرفتند و نتایج نشان مداد که… این افراد در
فرصت بازاندیش لات بسیاری بودند؛ بهخصوص زنها. درحقیقت یپس از طلاق دچار مش زندگ
برای زنان بهوجود آمده است…. زنها خود را دیر منفعل نمدانند و براساس دانش و تجربه در روابط
جدیدی که پیدا مکنند از خود سؤال مکنند که چرا اصلا باید بمانم تا دیران سراغ من بیایند، خودم
وارد رابطه مشوم… درحقیقت به نظر من علرغم اینکه زنان فرصت برای کنشگری و عاملیت پیدا
«.کردهاند… میزان ریس این روابط برای زنان عاشق بسیار بیشتر از مردان عاشق است

حال با توجه به وجود قوانین نابرابر جنسیت و ساختارهای نابرابر و غیرمتناسب با آن، که باعث مشود
زنان بیش از مردان، از این روابط مدرن در عشقورزی آسیبپذیرتر شوند، پرسش این است که زنان با
کــدام منــابع حمــایت توانســتهاند قــدم بــه عرصــهی مخــاطرهآمیز ســبهای مــدرن  و ســیال عشــقورزی
و حقوق از دلایلاش این است که نسل جدید اگر از پشتوانههای اجتماع ذارند؟ شاید بتوان گفت یب
و ساختارهای مناسب اقتصادی برخوردار نیست، اما از پشتوانهی خانواده ـ به ویژه مادران خود ـ
برخوردارست. در واقع به نظر مرسد والدین به ویژه مادران، زمینهساز و پشتوانه این تحولات در نسل
جدیدند. تحقیق که بر روی سه نسل خانواده انجام شده نشان م دهد: «نسل دوم [نسل میان] با والدین
خـود در بسـیاری مـوارد در حـوزهی  عملـ و رفتـاری تشـابه دارنـد و ماننـد آنهـا عمـل مكننـد، امـا در
حوزهی نظری، انتقادهای جدی به والدین خود دارند. از همین رو، تفاوتهای فرزندان خود را مپذیرند
و به دلیل محدودیتهای كه خود داشتهاند، به آنان حق مدهند… اما نسل سوم با والدین خود بیشتر در
حوزهی عمل اختلاف دارند؛ چراكه والدین آنها مخالفت فری زیادی با رویههای نوگرای آنها ندارند و
چه بسا خودشان مایل به كاربرد آنها هستند و در ملاحظه و رودربایست با نسل اول از این كار اجتناب
مكنند.» برای نمونه تحقیق دیر با عنوان «بررس نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از
ازدواج در دختـران دانشجـو در تهـران» نشـان مدهـد کـه نرشهـای آزادانـهی والـدین، مهمتریـن عامـل
.پیشبینکنندهی دوست با جنس مخالف در سطح خانوادهاند

از این رو به نظر مرسد این والدین به ویژه مادران هستند که گاه با هدف تحقق «آمالها و آرزوهای
مدرن سرکوبشدهی خود» در زندگ فرزندانشان، شرایط را فراهم مآورند تا نسل جوان فرصت
پیشـبرد سـبهای لذتجویـانه در عشـقورزی داشتـه باشنـد. در حقیقـت مـادران کـه بـا تـوجه بـه وقـوع
تحــولات بــزرگ (از جملــه انقلاب ســال 57، جنــ و…) در جــامعه و نقشآفرینــ در آن، بــه «آرزوهــای
مدرن» نزدی شده بودند ول در نهایت از سوی ساختار سیاس و حقوق، به زندگ سنت محوم شده
مهری واقــع شدنــد، هرچــه بیشتــر فرزنــدان و بهویــژه دخترانشــان را بــه زنــدگو مــورد تبعیــض و بــ
لذتجویـانه و بلنـدپروازی بـرای تحقـق آرزوهایشـان ترغیـب و هـدایت مکننـد و زمینـه آن را نیـز فراهـم



مسازند. در واقع زندگ «سوخته» مادران آن هم در جامعهای که به «فداکاری آنان چه در حوزه
خصوصـ و چـه عمـوم» بهـای نـداده اسـت، سـبب شـده کـه آنهـا ترجیـحشان ایـن باشـد کـه حـداقل
فرزندانشان تجربهی تلخ آنان را ترار ننند؛ هم از این رو برای فرزندانشان، زمینهی کسب تجربههای
.تازه را بسترسازی مکنند

اما این، همهی قضیه نیست. چرا که بهرغم این پشتوانهی مطمئن خانوادگ و مادرانه، اما حقیقت این
است که قدرت و لجاجت ساختارهای نابرابر و فرهن پدرسالار، واقعیت است که نسل جدید زنان
نمتوانـد از آن بریـزد. از ایـن روسـت کـه مبینیـم نسـل جدیـد زنـان بـرای دور زدن ایـن «ساختارهـای
متصلب و قوانین نابرابر» با بازتولید برخ عناصر سنت به سب و سیاق جدید (مانند مهریه و…)
کــه بــه منظــور «سنخشناســ تلاش کــرده  تــا ایــن آســیبپذیریها را کــاهش دهــد. بــرای نمــونه تحقیقــ
دوستهای بین دو جنس» در میان دختران جوان کرمانشاه انجام شده، نشان مدهد که دختران جوان
در روابط عاشقانه خود: «عشق را همانند کالا و شء بر اساس منطق حسابگرایانهی مادی تجربه
مکنند». در واقع «لذتجوی» به پشتوانهی خانواده، در کنار «حسابگری مادی» روش پیچیدهای
است که بخش از این نسل برای انقلاب جنس خود برگزیده است و البته سبب شده که این تحولات،
.برخلاف همتایش در غرب، آرام و غیررادیال، به جلو گام بردارد

در مجموع متوان گفت دختران جوان با توجه به تجربه زندگ سوختهی مادرانشان، نمتوانند بسوزند
و بسازند تا «خانواده» و «جامعه»ای را که برایشان ارزش هم قائل نیست، حفظ کنند. از سوی دیر
مانند همتایانشان در کشورهای مدرن امروزی، ساختارهای مناسبِ این تغییرات را در اختیار نداشتهاند.
از این رو به صرف احساس برابری ذهن با مردان، نمتوانستند به شل رادیال به جن ساختارهای
نــابرابر و سیاســتهای رســم برونــد و جــان و زنــدگشان را یســره «فــدای ذهنیتشــان» و «برابــریِ
آرمان» کنند. بنابراین آنان مکوشند با حمایت مادی و گاه صرفاً معنوی مادرانشان و نیز با اتخاذ
سازوکارهای «حسابرایانه»تر در سبهای عشقورزی (از جمله: بازتولید سفت و سخت «مهریه» و
دیر پشتوانههای سنت، ایجاد دوستهای متعدد ابزاری به منظور لذتجوی و رفع نیازهای «لاکچری»،
ایجاد رابطه با مردان مسنتر برای خوشگذرانهای کوتاهمدت و یا بلندمدت، و نظایر اینها) این تضادها
را بــه نفــع پیشــبرد خواســتههایشان حــل و فصــل کننــد و ایــن تحــولات را بــه شلــ آرام، کمهزینــهتر و
.غیررادیال پیش ببرند

سخن آخر

در کتاب «جامعه شناس عشق: تأمل بر تحول روایت زنانه عشق» مانند هر کتاب دیری، متوان
ضعف و کاستهای را پیدا کرد، از جمله ترار برخ از بحثها در فصلهای مختلف که نویسنده با
حذف این ترارها متوانست کتاب کمحجمتر و در نتیجه، متن گیرا و پرکشش ارائه کند. اما با وجود
کاستهای از این دست، کتاب جامعهشناس عشق، در مجموع پژوهش است خواندن که متواند
مخاطب را با ناه و ذهنیت حداقل بخش از زنان در جامعه خودمان نسبت به عشق، آشنا کند. از این
رو باید به همت بلند سهیلا علیرضانژاد که ط ده – دوازده سال چنین پژوهش را با صبوری و پشتکار
.شل داده است تبری گفت و قدرداناش بود
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